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ضمیــمه دختــرانه

پای یک اسباب بازی خطرناک به 
 دنیای بچه ها

 باز شده است
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خلال پرت کن!
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تکتـم دره کـی | یکـی از کارهایـی کـه در تابسـتان سـراغ آن می رویم و از فهرسـت برنامه های تابسـتانی حذف شـدنی نیسـت، کلاس تابسـتانی 
اسـت. هـم شـما و هم مادر و پدر شـما دوسـت داریـد که از فرصت تابسـتان اسـتفاده کنید و یـک مهـارت، حرفه و یا هنـر علاوه بـر درس را یاد 
بگیریـد. دوسـتان شـما هرکـدام یک پیشـنهاد جدید دارند؛ یکی کلاس نقاشـی مـی رود و یکی کلاس سـنتور، یکی دوسـت دارد داستان نویسـی 
یـاد بگیـرد و آن یکـی قرار اسـت ورزشـکار ماهری بشـود. حتی در مورد کلاس های ورزشـی هم تنوع زیاد اسـت. مثلًا ممکن اسـت شـما شـنا را 
دوسـت داشـته باشـید و یکی پیشـنهاد بدهد که با هـم کلاس کاراته برویـد. خلاصه که از هرطرف کلی کلاس تابسـتانی در حال سـرک کشـیدن 
هسـتند و به شـما چشـمک می زننـد. اما بـا این همـه کلاس تابسـتانی های رنگارنـگ و متنـوع کدام یـک را انتخاب می کنیـد؟ کـدام کلاس برای 

شـما مناسـب تر اسـت؟ کدام کلاس ارزش وقت گذاشـتن را دارد؟
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از این شاخه به آن شاخه

ممکن اسـت شـما سـال های قبـل یک کلاس تابسـتانی 
خـاص رفتـه و چیزهایـی یـاد گرفتـه باشـید. یکـی از 
بهتریـن راه هـا این اسـت که امسـال هـم همـان را ادامه 
بدهیـد. مثـلًا اگـر سـال گذشـته کلاس کاراتـه رفته اید، 
خـب امسـال چـرا کلاس تیرانـدازی ثبت نـام کردیـد؟ 
چرا پارسـال شـنا رفتید و امسـال اصلًا به سـمت اسـتخر 
هـم نمی رویـد؟  یـا حتـی در کلاس هـای هنـری ممکن 
اسـت در یـک رشـته خـاص کمـی پیـش رفتـه باشـید. 
خـوب اسـت کـه همچنان همـان رشـته را ادامـه بدهید 
و سـعی کنیـد در همـان رشـته و وادی کـه قبـلًا بودیـد 
مهارت تـان را بیشـتر کنیـد.  کلًا از ایـن شـاخه بـه آن 
شـاخه پریـدن روش خوبـی نیسـت. بعد از چندسـال که 
نـگاه کنیـد می بینیـد بـه هرجا یک سـرک کشـیده اید، 
ولـی هیچ چیـزی را درسـت و حسـابی یـاد نگرفته ایـد. 
پـس اگـر واقعـاً از کلاس قبلـی لـذت برده ایـد، همچنان 
همـان رشـته را ادامـه بدهید تـا کم کم به یک ورزشـکار 

یـا هنرمنـد درسـت و حسـابی تبدیل شـوید. 

هرچه نزدیک تر، بهتر 

شـاید بـا خـودت فکـر کنـی اگر یـک کلاس خوب پیدا کنم، هرجایی باشـد می روم و مشـکلی نیسـت. خوب اسـت کـه بدانیم 
ایـن حـرف را بچه هایـی می تواننـد بگوینـد که در شـهرهای کوچک تر زندگـی می کنند. بـرای بچه هایی که در شـهرهای بزرگ 

هسـتند، درنظـر گرفتـن مسـافت کلاس تا خانـه یک نکته مهم اسـت که بایـد حتماً بـه آن دقت کنند. 
بـرای گفتـن ایـن نکتـه دوتـا دلیل دارم؛ اول این که وقتی مسـیر طولانی باشـد، شـاید روزهـای اول خیلی با ذوق و شـوق راهی 
بشـوید، امـا کم کـم مسـیر طولانـی روی انگیزه تـان تأثیـر می گـذارد و حتـی ممکن اسـت بی خیـال ماجرا بشـوید. بـه هرحال 
این کـه وقتـی می رویـد یـک سـاعت و وقتـی برمی گردیـد هـم یک سـاعت در راه باشـید، یعنی درمجمـوع برای یـک کلاس دو 

سـاعتی، دو سـاعت هـم در راه بوده ایـد و بـار خسـتگی آن تـا آخر تابسـتان با شـما خواهد بود. 
دلیـل دوم هـم گرمـای هواسـت. شـوخی که نداریـم! گاهی دما تا چهل یـا پنجاه درجه در بعضی شـهرها بالا مـی رود؛ پس باید 

مسـیری را انتخاب کنید که کمتر اذیت شـوید. 
البتـه ایـن ماجـرا یـک اسـتثنا دارد و آن هـم ایـن اسـت کـه کلاس خیلی خیلـی ویـژه و توپـی سـراغ داشـته باشـید کـه بقیه 
ویژگی هـای یـک کلاس خـوب را هـم داشـته باشـد و تـازه فقـط و فقط هم همـان یک کلاس در شـهر شـما برگزار بشـود. در 
ایـن صـورت می توانیـد از مسـیر طولانـی فاکتور بگیریـد و کلاس دور را هـم انتخاب کنیـد.  در غیر این صـورت همان بهتر که 

کلاسـی را برویـد کـه نزدیک تر باشـد. 

کلاس دوست داشتنی

حواسـتان باشـد که شـما قرار اسـت سـر کلاس هـا حاضر شـوید. پس باید بـه آن کلاس علاقه داشـته باشـید. این کـه فلان کلاس 
پرسـتیژ دارد، دلیـل مناسـبی نیسـت. حتـی بعضی هـا بـرای رو کم کـردن در کلاس ها شـرکت می کنند. یـا این که چـون فلانی در 

یـک رشـته وارد شـده، کافـی نیسـت که شـما هـم همـان را انتخاب کنید و فکـر نکنید کـه واقعاً بـه آن علاقه داریـد یا خیر؟
حتمـاً کلاسـی انتخـاب کنیـد کـه از تـه دل بـه آن علاقـه داریـد تا تلاش تـان هم زیاد شـود و بـه موفقیت هـم نزدیـک و نزیک تر 
شـوید. اگـر بـه کاری کـه شـروع می کنید علاقه داشـته باشـید، حاضرید بـرای آن برخی سـختی ها را تحمـل کنید، ولـی برای کم 

کردن روی دوسـت و فامیل که حاضر نیسـتیم سـختی بکشـیم! 

کلاس های رفاقتی

دوسـتان نزدیـک معمـولاً علایـق مشـترکی دارنـد و حتی گاهـی می توانند علایـق یکدیگر را هـم تغییر بدهند. حتی ممکن اسـت 
ذهن تـان مشـغول باشـد کـه چطـور می توانید تابسـتان هم رابطه تـان را حفظ کنیـد و یکدیگـر را ببینید. یک راه حـل خوب همین 
اسـت که بروید سـراغ علایق مشـترک تان و طبق آن در کلاس های تابسـتانی شـرکت کنید. وقتی کلاسـی را انتخاب کنید که در 
آن چندنفـر را می شناسـید، خودتـان هـم در محیط کلاس راحت تر هسـتید و لازم نیسـت چندمـاه بگذرد تا با افراد جدید دوسـت 
و آشـنا بشـوید و چه بسـا تـا آن موقـع تابسـتان هـم تمام بشـود. مزیـت دیگر کار این اسـت که در مسـیر رفت و برگشـت از کلاس 
تنهـا نیسـتید.  ضمنـاً در جریان باشـید که وقتی رابطه صمیمانه تری با هم کلاسـی ها داشـته باشـید، یادگیری تان هـم افزایش پیدا 
می کنـد و کلاسـی کـه رفته ایـد مفیدتـر خواهـد بود. عـلاوه بـر آن می توانید یکدیگـر را در یادگیری بیشـتر و بهتـر همراهی کنید 
و حتـی اگـر یکـی دو جلسـه را به خاطـر مسـافرت و... شـرکت نکردیـد، مطمئن هسـتید که یک رفیق دلسـوز همه آنچـه را که یاد 

گرفتـه، مـو به مـو منتقل خواهد کـرد و شـما از برنامه کلاس عقـب نمی مانید.  

خلوت تر، بهتر

یادگرفتـن و آمـوزش دادن مهارت هـای مختلـف، شـیوه 
خـاص خـودش را دارد. یعنـی نمی شـود بـا همـان روشـی 
کـه ریاضـی و تعلیمـات اجتماعـی را آمـوزش می دهیـم، 
از  اگـر  اصـلًا  یعنـی  بدهیـم.  آمـوزش  هـم  را  مهارت هـا 
روش هـای مناسـب اسـتفاده نشـود، ایـن کلاس فایـده ای 
نخواهـد داشـت. منظـور از مهارت هم این اسـت که در یک 
حرفـه خـاص به قول قدیمی ها اوسـتا بشـوید، یعنی بتوانید 
همـه ظرافت و دقت هـای کار را درنظر بگیرید و حتی زمان 
انجـام کار را هـم روز بـه روز کاهـش بدهید. منظـور من در 
اینجـا بیشـتر کلاس هـای هنری و فنی اسـت کـه آموزش 
دادن آن هـا بـا روش هـای عملی اتفـاق می افتد. بـه هرحال 
اگـر تصمیـم گرفته ایـد چنین کلاسـی بروید، حتمـاً تعداد 
اعضـای کلاس را هم بپرسـید. این نـوع کلاس ها باید آنقدر 
خلوت باشـند کـه همه به راحتـی معلم و دسـت او که دارد 
کار موردنظـر را انجـام می دهـد را ببینند. علاوه بـر آن لازم 
اسـت بچه ها هم یکی یکـی کار را انجام بدهنـد و معلم باید 
وقـت داشـته باشـد تمام کارهـا را با دقت بررسـی کـرده و 
نـکات موردنظـر را بگویـد تـا به این وسـیله کم کـم بچه ها 

بـا تمـام ریزه کاری های آن مهارت آشـنا بشـوند. 

آموزش با امکانات کافی

تصـور کنیـد شـما یـک کلاس شـنا ثبت نـام کرده ایـد و 
روز اول کـه وارد شـدید بـه شـما گفته انـد کلاس شـنا در 
فـلان اتـاق برگـزار می شـود. حتمـاً تعجـب می کنیـد و بـا 
خودتـان می گوییـد پـس اسـتخرش کجاسـت؟! و هرچـه 
هـم معلـم در ایـن کلاس به شـما جـزوات خوبـی بگوید و 
کتاب هـای خوبـی هـم معرفـی کند، بازهـم هیـچ فایده ای 
نـدارد و شـناگر ماهـری نخواهیـد شـد. حتی ممکن اسـت 
قبلاً ترس از آب داشـته  باشـید و همچنان بترسـید که وارد 
آب شـوید. پـس حتمـاً دقت کنیـد هر آمـوزش و کلاس را 

جایـی ثبت نـام کنیـد کـه امکانات آن را داشـته باشـد.

آشنایی با ویژگی های یک کلاس تابستونی خوب

تابستان باکلاس شویم

ممکن است شما سال های قبل یک کلاس 
تابستانی خاص رفته و چیزهایی یاد گرفته باشید. یکی از 

بهترین راه ها این است که امسال هم همان را ادامه 
بدهید

شاید با خودت فکر کنی اگر یک کلاس خوب پیدا کنم، 
هرجایی باشد می روم و مشکلی نیست. خوب است که 

بدانیم این حرف را بچه هایی می توانند بگویند که در 
شهرهای کوچک تر زندگی می کنند

دوستان نزدیک معمولًا 
علایق مشترکی دارند و حتی 

گاهی می توانند علایق 
یکدیگر را هم تغییر بدهند

شاید با خودت فکر کنی اگر یک 
کلاس خوب پیدا کنم، هرجایی 
باشد می روم و مشکلی نیست. 

خوب است که بدانیم این حرف 
را بچه هایی می توانند بگویند که 

در شهرهای کوچک تر زندگی 
می کنند



لیست آموزش پرستاری از کودک مامان

بـا یـک نـگاه سرسـری بـه یادداشـت های مامان متوجه شـدم کـه موضوع بیشـتر از آنچه مـن فکرش 
را می کـردم جـدی اسـت. جـدا از ایـن معلـوم بـود کـه مامـان به خاطـر سـپردن محسـن کوچولـو به 
مـن خیلـی اسـترس دارد و هرچنـد خـط یک بـار اشـاره کـرده کـه می توانـم در تمـام مراحـل از او یـا 

یـک بزرگ تـر کمـک بگیریـم. اگـر شـما هـم در خانـه خواهـر یـا بـرادر کوچک تـری داریـد، می توانید 
یادداشـت های زیـر را بـا دقـت بخوانیـد، یادتان باشـد پرسـتاری از بچه یـک کار خیلی حرفه ای اسـت که 

می تـوان بـا یـاد گرفتنـش کلـی کمک حـال خانـواده و فامیـل بود.

از کارت لذت ببر

یـادت باشـد مراقبـت از کـودک احتیـاج به عشـق دارد؛ یعنـی باید از بـودن درکنـار بچه ها لذت 
ببـری. بچه هـا اول بایـد تـو را دوسـت داشـته باشـند تا بعد بـه حرف هایت گـوش بدهنـد. پس در 

قـدم اول، تـا می توانـی وقـت بگـذار تـا خوب بچـه را بشناسـی او هم بـا تو راحت باشـد. 

فکر بکر مریم گلی

اتفـاق آن روز باعـث شـد کـه مـن اول از همـه بدانـم 
مراقبت از کودک اصلًا کار آسـانی نیسـت و به قول 
خانم جـان خیلـی هـم تخصصـی اسـت و 
بعـدش هم دسـتم بیاید که مامـان چقدر 
انـرژی  محسـن  از  مراقبـت  به خاطـر 
یک دفعـه  کـه  شـد  ایـن  می گـذارد. 
ایـده تجربـه فـوق برنامه تابسـتانی به 
ذهنـم زد و تنـدی ایـده ام را برداشـته 
امسـال  گفتـم:  و  رفتـه  مامـان  به سـراغ  و 
تابسـتان من می خواهم یـک روز درمیان از 
محسـن برای چندساعت پرسـتاری کنم. 
مامـان انگار خیلی حرفـم را جدی نگرفته 
باشـد، لبخنـدی زد و گفـت: »همین که به 
فکـر مـن هسـتی، کافی اسـت!« بعـدش هم 
از مـن اصـرار و از مامـان انـکار کـه لازم نیسـت 
همچیـن کاری را انجـام بدهـم. این جـوری شـد 
و خانم جـان کمـک خواسـتم.  بابـا  از  کـه مـن 
متأسـفانه بابـا در جبهـه مامـان بـود، امـا خانم جـان 
طـرف مـرا گرفـت و گفـت: »از قدیـم هـم خواهـر و 
برادرهـای بزرگ تـر، مراقبت از بچه هـای کوچک تر را 
برعهـده می گرفتند. خـود من وقتی نوجـوان بودم، از 
خواهرهـا و برادرهایـم مراقبت می کردم. ایـن کار دوتا 
حسـن داشـت؛ هـم کمک حـال مـادرم بـودم و هـم 
درواقـع داشـتم با ایـن کار به خودم کمک مـی کردم. 
ما که در مدرسـه و دانشـگاه کلاس بچه داری نداریم، 
خـب ایـن خـودش یک جـور کلاس بچـه داری اسـت 
کـه حسـابی بـه درد هـر دختر و پسـری می خـورد.« 
مامـان اولـش با شـنیدن این حرف کمـی خندید، اما 
بعـد کمـی تـوی فکر رفـت و گفـت باید فکـر کند و 
بعـد خبـرش را می دهـد. پـس از چنـدروز مامـان با 
یک لیسـت به سـراغ من آمـد و گفت: »بـا مطالعه 
ایـن یادداشـت ها می توانـی برنامه فـوق برنامه ات 
هروقـت  باشـد  یـادت  فقـط  کنـی،  شـروع  را 
پشـیمان شـدی، هیچ اشـکالی نـدارد، چون من 
بهتر از هرکسـی می دانم مراقبـت از یک کودک 

چقـدر زحمـت دارد.« مـن از خوشـحالی بـالا 
پریـدم و لیسـت را از دسـت مامـان قاپیدم 

رفتم. و 
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ایرنا

زندان برای شاهزاده های اماراتی

دادگاهـی در بلژیـک همسـر و دختـران یـک شـاهزاده اماراتـی را به اتهام تحقیر و رفتار غیرانسـانی بـا خدمتکاری که بـرای آن ها 
کار می کـرد، بـه 15سـال زنـدان و 165هـزار یـورو جریمـه محکـوم کرد. ایـن جرم به چندسـال پیـش و زمانی که این خانـواده در 
هتلـی توی بروکسـل بلژیک سـاکن بودند، مربوط می شـود. همسـر و دختران شـاهزاده اماراتـی با خدمتکار خود مانند بـرده رفتار 

می کردنـد و ایـن کار در قوانیـن اجتماعی بلژیک جرم محسـوب می شـود.

ایرنا

موبایل عقلتان را کم می کند

آن جوری که محققان آمریکایی ادعا کرده اند، گوشـی تلفن همراهتان حتی زمانی که خاموش اسـت می تواند به مغز شـما آسـیب 
زده و باعـث کاهـش قدرت شـناختی مغز شـما شـود. بنابراین اگر دوسـت دارید به کارهایتان بهتر برسـید و بفهمیـد چی به چی 

اسـت و هـی دسـته گل به آب ندهید، تا می توانید گوشـی تلفن همـراه را از خودتـان دور نگه دارید.

ایسنا

سریال های جدید تلویزیون

بعـد از پایـان ماه رمضان و بسته شـدن پرونده سـریال های مناسـبتی، دو مجموعه  ایرانی »پنچـری« به کارگردانی بـرزو نیک نژاد و 
»پرسـتاران« به کارگردانی علیرضا افخمی به روی آنتن می روند. جالب اسـت بدانید که شـبکه دو نیز سـریال خارجی »پنجره ای 
بـه گذشـته« را بـرای پخش درنظر گرفته که متعلق به کوین سـالیوان، تهیه کننده سـریال های »آن شـرلی« و »قصه های جزیره« 

اسـت که در سـال های گذشـته بین نوجوان ها به خصـوص دخترخانم ها خیلی طرفدار داشـت.

ایسنا

کلاه قرمزی فروشی شد

حـالا که حرف سـریال های تلویزیونی شـد، خوب اسـت بدانیـد که کلاه قرمزی و پسـرخاله را به همین زودی هـا به جای تلویزیون 
در سـوپر محله تـان می توانیـد ملاقـات کنید، البتـه باید لطف کنید و لوح فشـرده این مجموعـه را با پول توجیبی تـان بخرید یا از 

سـایت ها دانلود کنید.

به تازگـی اسـباب بازی ای در کشـور چین تولید شـده که ظاهـراً بین بروبچ 
چینـی حسـابی طرفـدار پیدا کرده اسـت، اما یک جـور موج خرابـکاری را 
هـم بیـن بچه چینی هـا راه انداختـه و آنقـدر همه چی قاطی پاتی شـده که 
هـم صـدای در و همسـایه ها درآمـده و هـم مامـان باباها را آن قـدر عاصی 

کـرده کـه خواسـتار تحریم فروش این اسـباب بازی شـده اند.

شکار با خلال دندان

شـاید ایـن ضرب المثـل فارسـی را شـنیده باشـید کـه می گویـد: »فلفـل 
نبیـن چـه ریـزه، بشـکن ببیـن چـه تیـزه!« ضرب المثلـی کـه الان دربـاره 
اسـباب بازی جدیـد بچه چینی هـا مصـداق دارد. ایـن اسـباب بازی این روزها 
در مـدارس چیـن روی بـورس اسـت، آنقدرکـه یک فروشـگاه اسـباب بازی 
توانسـته طـی 90 روز، 652 عـدد از ایـن اسـباب بازی را بـه قیمـت نزدیک 

بـه 5 دلار بـه دانش آمـوزان بفروشـد.
و  نیسـت  پیچیـده ای هـم  اصـلًا چیـز  اسـباب بازی  ایـن  این کـه  جالـب 
وسـیله ای اسـت شـبیه بـه تیروکمـان کـه می توانـد خلال دنـدان پرتـاب 
فضـای  و  فروشـگاه ها  در  اسـباب بازی  ایـن  گفتیـم،  همان طورکـه   کنـد. 
مجـازی بـه فـروش می رسـد و نکتـه جالـب دربـاره اش ایـن اسـت کـه در 
اندازه هـای مختلفـی سـاخته شـده و  اندازه  بعضـی از آن ها به کمتـر از 10 
سـانتیمتر می رسـد، ولـی بـرد پرتـاب آن ها تا 15متر اسـت. درسـت اسـت 
کـه همچیـن پرتابـی حسـابی کیـف دارد و باحـال اسـت، اما همیـن ماجرا 
باعث دردسـرهای زیادی شـده و والدین را نگران آسـیب دیدن چشـم وچار 

بچه هایشـان کـرده اسـت.
البتـه ایـن همـه ماجرا نیسـت؛ ظاهـراً ایـن اسـباب بازی خـوی جنگجویی 
کـودکان چینـی را بیـدار کـرده اسـت، آنقدرکـه دیگـر تقریبـاً گل و گیـاه 
سـالمی در پارک هـا و فضـای سـبز کنار خیابان هـا باقی نمانـده و به همین 

خاطر مردم ساکن این مناطق از  دانش آموزان شکایت کرده اند. 

اسباب بازی ها قاتلان خاموش

اسـباب بازی ها  کـه  نیسـت  اولین بـار  ایـن  البتـه 
در  مثـال  به عنـوان  می کننـد.  درسـت  دردسـر 

گذشـته اسـباب بازی های خطرنـاک و عجیب وغریبی 
مانند اره برقی، وسـایل آزمایشـگاهی با مواد شـیمیایی 

واقعـی، تفنـگ قنـداق دار یا دمبـل برای کـودکان تولید 
می شـده و والدیـن هـم خیلی خوشـحال و خرسـند، این 

وسـایل خطرنـاک را بـرای بچه هایشـان می خریدنـد. البته الان هم شـرایط 
خیلـی روبـه راه نیسـت و هـر چندوقـت یک بـار اسـباب بازی ها ماجرایـی 

درسـت کـرده و باعـث دردسـر والدیـن می شـوند.
خفگـي ناشـي از بلعیدن اسـباب بازي ، یکـي از نگراني هاي همیشـگي پدر و 
مادرهاسـت. در آمریکا از سـال 1990 تا 2004 حداقل 157 مورد مرگ در 
بیـن کـودکان به علـت بلعیـدن اسـباب بازي یا تکـه اي از اسـباب بازي اتفاق 
افتـاده اسـت. ایـن ماجـرا همین جور ادامه داشـت تا کمیسـیونی بـا عنوان 

امنیـت محصـولات خریـداران، 61 نوع اسـباب بازي را از بـازار جمع کرد. 
خـوب اسـت بدانیـد که حوادثي مشـابه این باعث شـده اند تا در کشـورهاي 
اسـباب بازي هاي  ایـن  علیـه  گردهمایي هایـي  هرازگاهـي  دنیـا  مختلـف 
مرگبـار انجـام شـود. در کشـور تایلنـد هم کـه یکي از کشـورهاي بـا موارد 
سـالانه  اسباب بازي هاسـت،  اثـر خطـرات  در  کـودکان  مرگ ومیـر  بـالاي 
هـم  بیانیه هایـي  و  انجـام مي  شـود  اسـباب بازي ها  ایـن  علیـه  تجمعاتـي 
مي دهنـد. گروه هـاي مختلفـي هـم وجـود دارند کـه هرازچندگاه فهرسـت 
اسـباب بازي هاي پرخطـر را معرفـي مي کننـد. توپ ها و تیله هـا، بادکنک ها، 
عینک هـای آفتابـی، لیـزر و تفنگ هـا، اسـباب بازی های خطرنـاک متداولی 
هسـتند کـه گاه گاهـی جـان بچه هـا را گرفته و گاهـی هم باعـث معلولیت 

آن هـا می شـوند. 

به اسباب بازی ها اعتماد نکنید

 اسـباب بازی ها فقـط در آمریکا یا تایلند دردسـر درسـت نمی کننـد، فعلًا در 
دنیـای اسـباب بازی های پرخطر، چینی هـا متهم ردیف اول هسـتند. هرچند 
که دسـتورالعمل امنیت اسـباب بازی ها در اواخر قرن گذشـته، ارائه و تصویب 
شـده و براسـاس آن  اسـتفاده از هرگونه مواد شـیمیایي سـرطان زا، جهش زا 
و سـمي  بـراي سـاخت اسـباب بازي ها ممنـوع اعلام شـده، اما همچنـان این 
اسـباب بازی ها تولیـد شـده و در بـازار موجـود هسـتند. نمونـه اش کشـور 
خودمـان که پر از اسـباب بازی های چینی اسـت؛ اسـباب بازی هایی 
کـه به گفتـه کارشناسـان، بیشترشـان به صـورت قاچاق 
وارد شـده و به دلیـل بی کیفیـت بـودن بـرای 
سـلامتی کودکانمـان خطرناک انـد و نکته 
کـه  اینجاسـت  ماجـرا  ناراحت کننـده 
هیچ گونـه اسـتاندارد و نظارتـی نیـز بـر 
روی آن هـا وجـود ندارد. پـس بعید ندانید 
خـلال  تیرکمان هـای  فـردا  و  امـروز  کـه 
پرت کـن تـوی مـدارس مـا هـم غوغـا به پـا 
کننـد و بـلای جـان دانش آمـوزان ما شـوند.

2
مسئولیتی را بپذیر که توان انجامش را داری

اگـر یادداشـت های مرا دنبال کـرده باشـید، می دانید 
کـه مامان جان مـن در فصل امتحانـات خیلی به من 
کمـک کـرد و برایـم وقت گذاشـت. همـه کمک های 
مامـان جـان را اضافـه کنیـد بـه کارهای خانـه که در 
مـاه مبـارک رمضـان چندبرابر شـد. بـرای همین من 
به دنبـال این بـودم کـه برنامه ای بچینـم و یک جوری 
از زحمت هـای مامـان کـم کنـم و زحمت هایـش را 
جبران کنم. سـال گذشـته با برگزاری کلاس آشـپزی 
موفق شـده بودم کمی در کارهای آشـپزی وارد شـده 

و قـدری کمـک حـال مامـان باشـم، امـا امسـال 
هیچ ایده ای نداشـتم، تا این کـه یک روز خیلی 

اتفاقـی ایـده ای را یافتـم. جانـم برایتـان 
بگویـد کـه روزهـای پایانـی مـاه رمضان 
به قـول خانم جـان، مامان کمـی ناخوش 
احـوال بودند، آن قدرکه بابا می خواسـتند 

مرخصـی بگیرنـد تـا خانـه بماننـد و مراقـب 
محسـن کوچولو باشـند، اما خانم جان گفتند 
کـه لازم نیسـت بابـا خانـه بماننـد، چـون 
مـن، یعنـی مریـم گلـی و خانم جـان خانـه 
هسـتیم و حواسـمان بـه همه چیـز هسـت. 

راسـتش را بخواهیـد اولـش خیلی ایـن موضوع 
را جـدی نگرفتـم و گفتـم این کـه کاری نـدارد و 
مطمئـن بودم حتمـاً دونفری هم از پـس کارهای 
خانـه برمی آییم و هم می توانیم از محسـن مراقبت 

کنیـم. بـا رفتـن بابـا، خانم جـان به سـراغ مـن آمـد و 
گفـت کـه خـوب مریـم گلـی! بیـا تقسـیم کار کنیم. 
مـن خیلـی زود گفتـم من انتخـاب خودم را کـرده ام، 
اگر دوسـت داشـته باشـید، مراقبت از محسن کوچولو 
بـا مـن و کارهای آشـپزخانه بـا شـما! خانم جان کمی 
بـا تعجـب مـرا نـگاه کـرد و بعـد پرسـید: »مطمئنی 
می خواهـی از محسـن مراقبـت کنـی؟« مـن زودی 
سـرم را تکان دادم و گفتم بله که مطمئنم! خانم جان 
گفـت: »باشـد، اما همین جوری که نمی شـود! درسـت 
اسـت کـه محسـن کمی بـزرگ شـده و لازم نیسـت 
تمـام روز کنـار مادرت باشـد، اما مراقبـت از بچه های 
کوچـک کلـی فوت وفـن و نکتـه دارد هـا!« و مـن که 
از همه جـا بی خبـر بـودم، خیلـی محکـم گفتـم: »نه 
دیگـه خانم جـان! مـن از محسـن مراقبـت می کنم.« 
بـه  خانم جـان  اینجانـب،  کار  تقسـیم  بـا  درنهایـت 
آشـپزخانه رفـت و مـن هـم محسـن را برداشـته و به 
اتاقـم رفتیـم. راسـتش را بخواهید همه چیز بـرای ده 
دقیقـه اول خـوب بـود. پس از این که کمی با محسـن 
شـعر خواندیم و دسـت زدیـم، محسـن اول کمی لب 
برچیـد و بعد هم انگار مشـکلی داشـته باشـد، زد زیر 
گریـه! مـن هم هرچـی برایش دسـت زدم و شـکلک 
درآوردم، فایـده نداشـت و هرلحظـه صـدای گریه اش 
بلندتـر می شـد. چیزی نگذشـت که طاقت نیـاوردم و 
خانم جـان را صـدا زدم تـا بیاید و محسـن را آرام کند. 
ایـن اتفـاق آن روز چندبـار دیگر تکرار شـد، آن قدرکه 
آخرش تسـلیم شـدم و بـه خانم جان اعـلام کردم که 

نمی توانـم از محسـن مراقبـت کنم.

1 تیر وکمان های 
خلال پرت کن!

پای یک اسباب بازی خطرناک به دنیای بچه ها باز شده است

2

3

برای زمان
 خواب آماده باشید



کارهای ممنوع را آزاد نکنید

شـاید دلتان بخواهد یک پرسـتار باحال باشـید و این جوری 
در دل خواهـر و بـرادر کوچک ترتـان جـا بـاز کنیـد، بـرای 
همیـن بـه آن ها اجـازه بدهید کارهایـی را انجـام دهند که 
والدین تـان هیـچ گاه نمی گذارنـد. فرامـوش نکنید که شـما 
والدیـن آن هـا نیسـتید، پـس نمی توانیـد راجـع بـه قوانین 
خانـه و خانـواده تصمیـم بگیریـد. این ماجـرا تمرین خوبی 
اسـت کـه »نه« گفتـن را به کوچک ترها یـاد بدهید. قوانین 
را از والدیـن بپرسـید و از آن هـا پیـروی کنید، حتـی اگر با 

آن ها موافق نیسـتید. 

بچه ها را تنها نگذارید

مهـم نیسـت در چـه شـرایطی قرار دارید، شـما مسـئول 
مراقبـت از یـک بچـه کوچـک هسـتید، پس نبایـد بدون 
هماهنگـی با یـک بزرگ تر  بچه هـا را ترک کنیـد. یادتان 
باشـد هیچ گاه کـودکان را در خانه تنها نگذاریـد. بودن در 
اتـاق دیگـری اشـکالی ندارد، امـا نباید بـرای خرید کردن 
از سـوپر یـا قـدم زدن، بـدون آن هـا بیـرون برویـد. این 
مـورد حتی شـامل خواهـر و برادرهـای بزرگ ترتان 
هم می شـود، مگـر این کـه والدین به شـما بگویند 
اشـکالی نـدارد که آن ها بـرای مـدت کوتاهی تنها 

بمانند.

مهمان نیاورید

وقتـی مسـئول مراقبـت از بچه هـا هسـتید، دوسـتانتان را به خانه دعـوت نکنید؛ 
چـون نگهـداری از بچـه یـک کار خیلی جدی اسـت و باید شـش دانگ حواسـتان 

بـه بچـه باشـد و حتی اگر بچـه خوابیده، وسوسـه نشـده و او را تنهـا نگذارید.

موبایلتان را بی خیال شوید

اسـتفاده از موبایـل، تبلـت و لپ تاپ 
همـه  جـان  بـلای  حال حاضـر  در 
اسـت. شـاید  بزرگ ترهـا شـده  مـا 
کـه صحبـت  بگوییـد  خودتـان  بـا 
کـردن بـا تلفـن یـا وقـت گذرانـدن 
در شـبکه های اجتماعی مشـکلی در 
کارتـان ایجـاد نمی کند، امـا مراقبت 
اسـت  تمام وقـت  یـک کار  بچـه  از 
و بهتـر اسـت وقتـی مسـئول یـک 
کودک هسـتید، بی خیـال موبایلتان 

شـده و خاموشـش کنیـد.

اجازه ندهید بچه ها زیاد تلویزیون تماشا کنند

بچه هـا معمـولاً دوسـت دارنـد تلویزیـون ببیننـد. اگرچـه ایـن کار بـرای مـدت 
کوتاهـی می توانـد مناسـب باشـد، امـا تماشـای تلویزیـون بـرای بچه هـای زیـر 
دو سـال اصـلًا خـوب نیسـت و بـرای بزرگ ترهـا هـم در طولانی مدت مشـکل 
درسـت می کنـد. پس بـرای راحتـی خودتان، آن هـا را جلـوی تلویزیون 

تنهـا رهـا نکنید.  

لیست آموزش پرستاری از کودک مامان

بـا یـک نـگاه سرسـری بـه یادداشـت های مامان متوجه شـدم کـه موضوع بیشـتر از آنچه مـن فکرش 
را می کـردم جـدی اسـت. جـدا از ایـن معلـوم بـود کـه مامـان به خاطـر سـپردن محسـن کوچولـو به 
مـن خیلـی اسـترس دارد و هرچنـد خـط یک بـار اشـاره کـرده کـه می توانـم در تمـام مراحـل از او یـا 

یـک بزرگ تـر کمـک بگیریـم. اگـر شـما هـم در خانـه خواهـر یـا بـرادر کوچک تـری داریـد، می توانید 
یادداشـت های زیـر را بـا دقـت بخوانیـد، یادتان باشـد پرسـتاری از بچه یـک کار خیلی حرفه ای اسـت که 

می تـوان بـا یـاد گرفتنـش کلـی کمک حـال خانـواده و فامیـل بود.

از کارت لذت ببر

یـادت باشـد مراقبـت از کـودک احتیـاج به عشـق دارد؛ یعنـی باید از بـودن درکنـار بچه ها لذت 
ببـری. بچه هـا اول بایـد تـو را دوسـت داشـته باشـند تا بعد بـه حرف هایت گـوش بدهنـد. پس در 

قـدم اول، تـا می توانـی وقـت بگـذار تـا خوب بچـه را بشناسـی او هم بـا تو راحت باشـد. 

بدانید چگونه به بچه ها غذا دهید

باید بدانید چگونه با شیشـه یا قاشـق به کودک غذا بدهید. یادتان باشـد آشـپزخانه 
می توانـد مـکان خطرناکـی برای کودکان باشـد، پـس باید یـاد بگیرید چطـور او را در 

آشـپزخانه ایمن نگه دارید.

برای مواقع اضطراری آماده باشید

قبـل از خـروج والدیـن از خانـه، تمـام اطلاعـات مربـوط بـه مـوارد 
اضطـراری را از والدین بپرسـید کـه می تواند شـماره های اضطراری، 
محـل تلفـن اصلی یا کلیـد اضافی منزل باشـد. این گونـه می توانید 
مطمئـن شـوید کـه در مواقـع اضطراری چـه کارهایی انجـام دهید 
و کـودکان را از خانـه خـارج کنیـد. در مواقـع اضطـراری ماننـد 
آتش سـوزی، همه چیـز را رهـا کنیـد و خـود و کـودکان را از خانـه 
خـارج کنیـد. دوبـاره وارد خانـه نشـوید و کـودکان را رهـا نکنیـد و 

هرچـه زودتـر بـه آتش نشـانی زنـگ بزنید.

فکر بکر مریم گلی

اتفـاق آن روز باعـث شـد کـه مـن اول از همـه بدانـم 
مراقبت از کودک اصلًا کار آسـانی نیسـت و به قول 
خانم جـان خیلـی هـم تخصصـی اسـت و 
بعـدش هم دسـتم بیاید که مامـان چقدر 
انـرژی  محسـن  از  مراقبـت  به خاطـر 
یک دفعـه  کـه  شـد  ایـن  می گـذارد. 
ایـده تجربـه فـوق برنامه تابسـتانی به 
ذهنـم زد و تنـدی ایـده ام را برداشـته 
امسـال  گفتـم:  و  رفتـه  مامـان  به سـراغ  و 
تابسـتان من می خواهم یـک روز درمیان از 
محسـن برای چندساعت پرسـتاری کنم. 
مامـان انگار خیلی حرفـم را جدی نگرفته 
باشـد، لبخنـدی زد و گفـت: »همین که به 
فکـر مـن هسـتی، کافی اسـت!« بعـدش هم 
از مـن اصـرار و از مامـان انـکار کـه لازم نیسـت 
همچیـن کاری را انجـام بدهـم. این جـوری شـد 
و خانم جـان کمـک خواسـتم.  بابـا  از  کـه مـن 
متأسـفانه بابـا در جبهـه مامـان بـود، امـا خانم جـان 
طـرف مـرا گرفـت و گفـت: »از قدیـم هـم خواهـر و 
برادرهـای بزرگ تـر، مراقبت از بچه هـای کوچک تر را 
برعهـده می گرفتند. خـود من وقتی نوجـوان بودم، از 
خواهرهـا و برادرهایـم مراقبت می کردم. ایـن کار دوتا 
حسـن داشـت؛ هـم کمک حـال مـادرم بـودم و هـم 
درواقـع داشـتم با ایـن کار به خودم کمک مـی کردم. 
ما که در مدرسـه و دانشـگاه کلاس بچه داری نداریم، 
خـب ایـن خـودش یک جـور کلاس بچـه داری اسـت 
کـه حسـابی بـه درد هـر دختر و پسـری می خـورد.« 
مامـان اولـش با شـنیدن این حرف کمـی خندید، اما 
بعـد کمـی تـوی فکر رفـت و گفـت باید فکـر کند و 
بعـد خبـرش را می دهـد. پـس از چنـدروز مامـان با 
یک لیسـت به سـراغ من آمـد و گفت: »بـا مطالعه 
ایـن یادداشـت ها می توانـی برنامه فـوق برنامه ات 
هروقـت  باشـد  یـادت  فقـط  کنـی،  شـروع  را 
پشـیمان شـدی، هیچ اشـکالی نـدارد، چون من 
بهتر از هرکسـی می دانم مراقبـت از یک کودک 

چقـدر زحمـت دارد.« مـن از خوشـحالی بـالا 
پریـدم و لیسـت را از دسـت مامـان قاپیدم 

رفتم. و 

کارهای سرگرم کننده انجام دهید

اگـر قـرار اسـت نصـف روز مراقـب خواهـر یـا بـرادر کوچک ترتـان باشـید، می توانید بـه انجـام کارهایی 
مثـل سـاخت کاردسـتی یـا خوراکی های کم دردسـر فکر کنید. بـا انجام ایـن کارها هم خودتـان فعالیت 

سـازنده ای انجـام می دهیـد و هـم باعـث می شـوید کوچولوها به شـما افتخـار کنند.

با اجازه بزرگ ترها به زمین بازی بروید

اگـر حیـاط کوچکـی داریـد که خیلـی خوش 
بـه حالتـان اسـت و اگـر هـم نـه، می توانید در 
خانـه بازی های گروهی را که حرکت بیشـتری 

ماننـد  سـاده  بازی هـای  کنیـد؛  تجربـه  دارنـد، 
گرگم به هـوا یا قایم باشـک باعث فعالیـت کودکان 

می شـود و بـه تندرسـتی آن هـا کمـک می کنـد.

  کودکان را مداوم بررسی کنید

فکـر نکنیـد بچه هـا فقـط لازم دارنـد که سرگرمشـان کنیـد. مهم ترین نکتـه در مورد بچه هـا، توجه به 
نیازهـای ضروری شـان اسـت. یادتـان باشـد بچه هـا مثـل بزرگ ترهـا به زمـان توجـه ندارنـد و معمولاً 
فرامـوش می کننـد کـه نیازهـای اولیـه بدنشـان را فراهـم کننـد. پس هر یک سـاعت بررسـی کنید که 
آن هـا بـه دستشـویی رفتـن، آب و غذا نیاز نداشـته، یا خسـته یا گرسـنه نباشـند. معمولاً این مـوارد را 

خودشـان بـه شـما نمی گوینـد، پـس از آن ها بپرسـید تا مطمئن شـوید.

با بچه ها همبازی شوید

اگـــر می خواهیـــد از خواهــــر و بــــرادر 
کوچک ترتـان مراقبـت کنیـد، بایـد دوسـت 
و همبازی شـان باشـــید. پـس تـا جایی کـه 
می توانیــد، در بازی هـای آن هـــا مشـارکت 
کنیـد. اگـر از یـک نـوزاد نگهـداری می کنید، 
ممکن اسـت کاری بیشـتر از شکلک درآوردن 
بـا صـورت و بـالا نگه داشـتن اسـباب بازی ها 
نکنیـد. خلاقیـت بـه خـرج دهید تا کـودکان 
علاقه نشـان بدهنـد و از ایجاد دردسـر دوری 
کننـد. اسـباب بازی های مـورد علاقـه بچه هـا 
را پیـدا کنیـد و به کمـک آن هـا سرگرمشـان 
کنیـد. یـادآوری بازی هـا و اسـباب بازی های 
مـورد علاقـه خودتان، در کودکـی می تواند در 

ایـن ماجـرا کمکتـان کند.

برای بچه ها  قصه بگویید

بیشـتر کوچولوها قصه دوسـت دارنـد و حتی 
جـذب بدتریـن و غیرحرفه ای تریـن قصه گوها 
هـم می شـوند. در ایـن ماجـرا می توانیـد از 
مادربزرگ هـا کمـک بخواهیـد و چندتـا قصه 

تـوپ از آن هـا یـاد بگیرید.

اینجانب مریم گلی از همین تریبون شروع رسمی تعطیلات تابستانی را به همه دوستان تبریک می گویم و خدمتتان 
اعلام می کنم برنامه های تابستانی من با شروع ماه تیر کلید خورد. البته همه برنامه های من قرار نیست تفریح و شاد و 
3شنگول بازی باشد، بلکه من در این ماه چندتا برنامه آموزشی هم دارم.  w w w . q u d s o n l i n e . i r
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بـرای نالـه کـردن و مشـکلات زیـاد آمـاده باشـید. 
بـرای کـودکان بزرگ تـر، بایـد فـرق بین مشـکلات 
واقعـی و بهانه گیری هـا را بفهمیـد. بـرای نـوزادان، 
باید مطمئن شـوید کـه محیط خواب، ایمن اسـت. 
بـرای آسـان تر کـردن  بـه توصیه هایـی  اینجـا  در 
زمـان خواب اشـاره شـده اسـت. قبـل از فرسـتادن 
کـودک به تختخواب، بـه او بگویید کـه وقت خواب 
 اسـت. ممکن اسـت بخواهید بـه آن ها اجـازه دهید

15-10 دقیقه بیشـتر بیدار بمانند و مطمئن شـوید 
کـه آن هـا می داننـد ایـن کار یـک جایـزه مخصوص 
اسـت. بهتر اسـت عادت هـای زمان خـواب را بدانید. 
از والدیـن بپرسـید کـه کـودکان معمـولاً قبـل از 
خـواب چه عادت هایـی دارند. ممکن اسـت قوانینی 
ماننـد تلویزیـون نـگاه نکردن و اسـتفاده نکـردن از 
کامپیوتـر یک سـاعت قبـل از زمـان خـواب وجـود 

داشـته باشـد. اگـر کـودکان معمـولاً قبـل از خواب 
کتـاب می خواننـد، به آرامـی صحبـت می کننـد، یـا 
موسـیقی گوش می دهند، شـما هم همیـن کارها را 
انجـام دهیـد. حتماً بچـه را به دستشـویی ببرید. به 
کـودک کمـک کنیـد دندان هایش را مسـواک بزند. 
همیشـه نـوزادان را در محـل مخصـوص خوابشـان 
قـرار دهید. منظورمـان تخت، گهواره، کیسـه خواب 
یـا هرجایی کـه محـل خـواب بچه اسـت، می باشـد. 
ایـن نکتـه به خصـوص بـرای نـوزادان مهـم اسـت؛ 
چـون محـل خـواب کـودکان کوچـک بایـد طوری 
باشـد کـه آسـیب نبینند. مطمئن شـوید کـه زمان 
خـواب، نـوزادان را بـه پشـت می خوابانیـد. ایـن کار 
بـه کاهـش ریسـک خفگـی کمـک می کنـد. قبـل 
از قـرار دادن نـوزاد در گهـواره، تمـام وسـایلی کـه 
بـه  کنیـد.  خـارج  را  دارنـد  قـرار  گهـواره  داخـل 

کـودکان وسـایلی بدهیـد که معمـولاً زمـان خواب 
بـا آن هـا راحت هسـتند؛ مانند پسـتانک، عروسـک 
یـا پتـو. اگـر کـودک صدایتـان می زنـد یـا از خواب 
بیدارتـان می کنـد، قبل از سـر زدن بـه او یک دقیقه 
صبـر کنید. شـاید دوباره خـودش بخوابد. اگـر نوزاد 
نمی توانـد بخوابـد، به آرامـی دسـت هایش را نوازش 
کنیـد. اگـر پسـتانک می خـورد، آن نیـز می توانـد 
کمـک کنـد. راه هایـی را کـه والدین تـان بـرای آرام 
کـردن کـودک اسـتفاده می کننـد، پیـدا کنیـد. از 
روشـن کـردن چراغ هـا، صحبـت کـردن و بـازی 
هسـتند،  تخـت  در  کـودکان  هنگامی کـه  کـردن 
بپرهیزیـد. بـه کـودکان یـادآوری کنیـد کـه زمـان 
سـاکت بـودن و خوابیـدن اسـت. در آخرین »شـب 
به خیـر« گفتـن محکم باشـید و به کـودک بگویید: 

بخوابی!« »خـوب 

همه چیز درباره مراقبت از خواهر و برادرهای کوچک در خانه

مریم گلیِ پرستار
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یادت باشد مراقبت از کودک 
احتیاج به عشق دارد؛ یعنی 
باید از بودن درکنار بچه ها 
لذت ببری. بچه ها اول 
باید تو را دوست داشته باشند 
تا بعد به حرف هایت گوش 
بدهند. پس در قدم اول، 
تا می توانی وقت بگذار تا خوب 
بچه را بشناسی او هم با تو 
راحت باشد

قبل از خروج والدین از خانه، تمام 
اطلاعات مربوط به موارد اضطراری 
را از والدین بپرسید که می تواند 
شماره های اضطراری، محل 
تلفن اصلی یا کلید اضافی منزل 
باشد

فکر نکنید بچه ها فقط لازم دارند که سرگرمشان کنید. 
مهم ترین نکته در مورد بچه ها، توجه به نیازهای 
ضروری شان است

اینجانـب مریـم گلـی از همین 
تریبـون شـروع رسـمی تعطیلات 

تابسـتانی را به همه دوسـتان تبریک 
می گویـم و خدمتتـان اعـلام می کنـم 
برنامه های تابسـتانی من با شـروع ماه تیر 
کلید خـورد. البته همـه برنامه هـای من قرار 

نیسـت تفریح و شـاد و شـنگول بازی باشد، 
بلکـه من در ایـن ماه چندتا برنامه آموزشـی 
امسـال  این هـا،  همـه  از  جـدا  دارم.  هـم 
تابسـتان مـن یک فـوق برنامه بـرای خودم 
دارم؛ فـوق برنامـه ای که خانـواده ام را با آن 

غافلگیـر کـردم. اگـر دوسـت داریـد درباره 
این فـوق برنامه شـگفت انگیز بیشـتر بدانید، 

را  گلـی  مریـم  یادداشـت های   ادامـه 
دنبال کنید.
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جشنوارهبالونها
نگاهی به جشنواره بالون ها در کشورهای مختلف جهان نمــــا  هشــت
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ق ما خانه به دوش و جرعه نوشیم

مَشـتی صـفتان پرخـروشیم
ما داغ تب و تعب نداریم

چون غیر تو را طلب نداریم

با ذکر مَن اسمُهُ دوایت
ما دلهره مطب نداریم

تا شمس شموس چهره توست
تاریکی و ظلم شب نداریم

ـــذر کر  کبوترانن
 لش

ید
مج

خیلـی  کـه  می رسـد  به نظـر  این طـور  اول 
طولانـی اسـت. البتـه طولانـی هم هسـت؛ یک 
تابسـتان طولانـی، یـک فصل، سـه مـاه. اووَه! 
خیلـی زیـاد اسـت. تـازه فقـط تابسـتان کـه 
نیسـت، چنـد روزی از بهـار هـم هسـت. چند 
روز را دقیقـاً نمی دانم، بسـتگی دارد به این که 
امتحاناتت کی تمام شـده باشـد. شـاید جایی 
کمـی زودتر، جایـی کمی دیرتر. پـس با یک 
حسـاب سرانگشـتی می شـود یک تابسـتان و 
چنـد روز از بهـار مهربـان. خدایـی بخواهیـم 
حسـاب کنیـم، تابسـتان فصل شـادی اسـت. 
حتمـاً منتظـر ایـن روزهـای طولانـی بـوده ای؛ 
سـه  گذرانـدن  از  بعـد  گـرم  فصـل  یـک 
فصـل کـه بایـد در آن هـا درس می خواندی.  
درسـت اسـت که هشـت مـاه درس خواندن، 
خسـته کننده اسـت، امـا سـه مـاه تعطیلی هم 
خیلـی طولانـی اسـت. حالا بـه خـودت نگیر! 
فکـر نکـن قرار اسـت بـا این حرف هـا کاری 
کنـم که تعطیلات تابسـتانی ات کم شـود، نه! 
از ایـن خبرهـا نیسـت. فقـط می خواهـم ببینم 
در ایـن روزهـای کِـش دار چطـور خـودت را 
سـرگرم می کنـی. اصـلًا برنامـه ای بـرای این 
روزهـا داری؟ حالا گیرم خواسـتی اسـتراحت 
کنـی. همیـن چنـد روزی کـه از بهـار باقـی 
مانـده، بـرای اسـتراحت کافـی اسـت. بقیـه 
نمی شـود  می کنـی؟  کار  چـه  را  تعطیـلات 
کـه سـه مـاه تمـام بخواهـی اسـتراحت کنی! 
کـوه کـه نکنـده ای! اگر هـم کنده باشـی، باز 
بعـد از یک اسـتراحت کوتاه، خسـتگی ات در 

مـی رود. نگـو کـه این طور نیسـت! 
پـس  کنـم،  اسـتفاده  بایـد  از  نمی خواهـم 
می گویـم »لازم«. لازم اســــت کـه بـــرای 
خودت برنامه ریزی داشـته باشـی. لازم اسـت 
بدانـی در تابسـتان پیـش رو چـه کارهایـی 
چـه  اسـت  قـرار  بدهـی،  انجـام  می خواهـی 
پیشـرفت  چقـدر  و  بگیـری  یـاد  چیزهایـی 
خواهـی کـرد. بـاور کـن تعطیـلات تابسـتان، 
فرصـت خوبی بـرای یادگیری اسـت، بهترین 
فرصـت کـه وقتـی درس و مدرسـه ات تمـام 
شـد، دیگـر برایـت پیـش نمی آیـد. بعدتـر 
درگیـر دانشـگاه می شـوی. شـاید خواسـتی 
شـاغل باشـی، از صبـح تـا غـروب بایـد کار 
کنـی. آن موقـع هرقدر هـم زرنگ باشـی، باز 
وقـت کـم مـی آوری، انـرژی کـم مـی آوری. 
مگـر یـک آدم چقـدر می تواند انرژی داشـته 
باشـد؟ گیـرم انـرژی هـم داشـتی، کارایی و 
کـردن  کار  سـاعت ها  از  بعـد  یادگیـری ات 
کـم می شـود. پـس خـوب بـه تابسـتان پیش 
داشـته  برنامه ریـزی  برایـش  کـن،  فکـر  رو 
بـاش. گفتم کـه! روزهایش طولانی اسـت، اما 
تـا چشـم به هـم بزنـی، تمـام می شـود. خیلی 

زودتـر از آنچـه فکـرش را بکنـی. 

تابستان طولانی، اما کوتاه

الهام صالح

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کـودکان و نوجوانـان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد بـه کوه قاف. اگر شـما 

hodhod8@kpf-khr.ir  :هـم بـه هدهد کمـک کنید، مـا زودتر به آنجا مي رسـیم. پسـت الکترونیکـي مـا

دست های کوچک دخترک 
ز تمام بودنی ها تو یکی از آن من باش
که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد 

دختـرک گوشـه خیابـان ایسـتاده بود، پاهـای کوچکـش را در کفش هایش تـکان داد. دریغ از کمـی گرمای بیشـتر. دخترک به 
جوراب هـا و دسـتمال های بسـاطش نگاهـی انداخـت. چه کسـی آن هـا را می خرد؟ آه، یـاد مادرش افتـاد که در بسـتر بیماری و 

جسـمی نیمه جـان در خانـه منتظـر نوازش دسـت های کوچک دختـرش بود. 
در همیـن موقـع دختـر کوچکـی همـراه بـا مـادرش از کنـار او عبور کـرد. نگاه دختـر به دسـتمال های گلـدار افتـاد. در دل دعا 
کـرد مـادرش یکـی برایـش بخـرد. آرام گوشـه لبـاس مـادرش را کشـید و خواسـته اش را بیان کـرد. مـادر با غمی آشـکارا به 
دسـتمال ها نـگاه کـرد. قیمـت آن هـا را پرسـید. دختـرک قیمـت ارزان آن هـا را بیـان کـرد. اما بـرای مادر زیـاد بود. بـه دختر 
گفـت: بهتـر اسـت از خیـر آن ها بگذرد. گوشـه اشـکی روی گونه های دختـر لغزید. در این حیـن دخترک دسـتمال فروش یکی 
از دسـتمال ها را بـه طرفـش دراز کـرد. برقی از شـادی در چشـم های دختر نمایان شـد. دخترک با دیدن شـادی دوسـتش تمام 

آنچـه را کـه می خواسـت، به دسـت آورد. 

دوست شما فاطمه

نامه ات همین الآن رسید 

دختری که »نوشتن« رهایش نکرده است...! 
به نام دوستم خدا

باد کتاب پنجره را بست
دوید و به همه گفت

قصه ای تازه خوانده است
فاطمه! دوسـت خوبم سـلام. سلامی به نشـاط و سـرزندگی روزهای امتحانات مدرسه 
و روزهـای مهمانـی خـدا. سـلام بـه فاطمه خانم کـه دیر به دیر یاد دوسـتانش اسـت 
امـا از نوشـتن غافـل نیسـت و همچنـان می نویسـد. مـن که فکـر می کنم این نوشـتن 
اسـت کـه دوسـتانش را انتخـاب می کند و بعد رهـا نمی کند، آدم ها و دغدغه هایشـان 
را در ذهنـت می ریـزد و درگیـرت می کنـد، نگاه کـودکان را به نگاهـت پیوند می زند 

و خیالـت را به پـرواز درمی آورد. 
اگـر آنچـه گفتـم در مـورد تـو هـم صـادق اسـت، پـس مطمئن بـاش که »نوشـتن« 
تـو را هـم انتخـاب کـرده اسـت و بهتـر اسـت گـوش بـه فرمانـش باشـی و هـر روز 
بنویسـی. ایـن روزنـگاری موجـب می شـود کـه جدی تـر و ریزبین تـر از قبل شـوی و 

داسـتان هایت عمـق و اثرگـذاری بیشـتری داشـته باشـد. 
راسـتی چقـدر رسـمی و جـدی حـرف زدیـم! گل های بهـاری تقدیـم شـما و بیا خط 

بعد... 
فاطمه جـان! شـروع داسـتانت عالـی بـود. تصویـری کـه از دختـر داده بـودی، بسـیار 
گویـا و تأثیرگـذار بود: »دخترک گوشـه خیابان ایسـتاده بود. پاهـای کوچکش را در 

کفش هایـش تـکان داد. دریـغ از کمـی گرمای بیشـتر.« 
آفریـن کـه بـه جای گفتن »هوا خیلی سـرد بود«، پاهـای دخترک و تـکان دادن آن را 
نشـان داده بـودی. ایـن یعنی که بـرای خواننده ات احتـرام قائلی و اجـازه می دهی که 
او هـم در آفریـدن اثـرت شـریک باشـد. کاش با همین نـگاه تا انتهای داسـتان پیش 
می رفتـی و از تصویـر و دیالـوگ یـا گفت وگـو بیشـتر بهـره می بـردی. حـس می کنم 

داسـتان را شـتاب زده تمـام کرده ای تا سـریع تر نتیجـه ات را بگیری. 
مثـلًا مـا تصویـری از دختـر و مـادر نداریـم. نمی دانیـم او چـه شـکلی اسـت و چـه 
لباس هایـی تنـش اسـت و آیـا مقابـل هـر بسـاطی می ایسـتد؟ ببیـن! می توانـی ادامه 

داسـتان را بـا بهره گیـری از شـروع داسـتانت چنیـن ادامـه بدهـی: 
»مقابلـش دختـر کوچکـی بـا مـادرش ایسـتاد. مـادر دسـت دختـر را گرفـت و آرام 
کشـید. نـگاه دختـر به دسـتمال های گلـدار گره خـورده بـود. کفش فوتبالـی رنگ و 
رو رفتـه ای پایـش بـود که یک بنـد آن باز شـده بود. لبـاس کاموایـی صورتی رنگش 
بـه تنـش زار مـی زد و آسـتین هایش 2 تا لا خـورده بود. مـادر دوباره دسـت دختر را 
کشـید. دختـرک بـه بهانه بسـتن بند کفش هایش نشسـت و بـه دسـتمال ها زل زد...« 
البتـه ایـن یک پیشـنهاد اسـت و خـودت می توانـی به دلخـواه، تصویرهـای دیگری به 

خواننده ات نشـان بدهی. 
فاطمه خانـم! بـرای نوشـتن بایـد صبور باشـی، حسـابی بـه خواننـده ات فکر کنـی و او 
را بـا داسـتان خـودت همـراه کنی. داسـتانت با بخشـیدن دسـتمال گلدار تمام شـد. 
توصیـه می کنـم کـه نتیجه گیـری نکنی و بـه خواننده اجـازه بدهی که خـودش از این 

بخشـش احسـاس لذت کند. 
»برقی از شـادی در چشـم های دختر نمایان شـد. دخترک با دیدن شـادی دوسـتش 

تمـام آنچه را که می خواسـت، به دسـت آورد.« 
نکتـه مهم تـری کـه از نظـر من حتـی از سـاختار داسـتان هم برتـر اسـت، »موضوع« 
داسـتان اسـت. از اینکـه می بینـم فاطمـة نوجـوان و دبیرسـتانی من که در اوج نشـاط 
و شـادابی و  خندیـدن دخترانـه اسـت، غـم و انـدوه بیمـاران و ناتوانـان را دارد، لذت 
می بـرم. مطمئـن بـاش فاطمه جـان کـه اسـتعداد نوشـتن و مهم تـر از آن، اندیشـه 
داسـتان و ایده هـای بـزرگ را داری. پس همچنـان بنویس که به قـول قدیمی ها »کار 
نیکـو کـردن از پرُ کردن اسـت.« مـن در مرکز آفرینش هـای ادبی منتظر نوشـته های 
دلنشـینت می مانـم. یـک کتـاب هـم برایـت می فرسـتم، هدیه من اسـت بـه دختری 
کـه »نوشـتن« رهایـش نکـرده اسـت. مبارکـت باشـد. مواظـب خـودت بـاش و مرا 

منتظـر نگـذار. خداحافظ. 

دوست تو 
در مرکز آفرینش های ادبی 

پاسخ مرکز آفرینش هاي ادبي 
کانون خراسان رضوي:


